
  
  و جايگاه آن در بين انواع ادبي» نير«الفيه 

  
  ∗دكتر محمد فرهمند

           

  چكيده
ي، امري است كه بر   اهميت نسخه هاي خطّي، در شناخت جامعه در دوره هاي مختلف تاريخ

متون ادبي ما در بردارنده اطّلاعات باارزشي از آداب، سنن، فرهنگ و اعتقادات هر . كسي پوشيده نيست
دوره بوده، مسير شناخت تحولات فكري، سياسي و ساختارهاي حكومتي آن دوره را بر ما هموار و 

ميرزا محمد تقي »الفيه « طّي اين پژوهش  به معرّفي و بررسي يكي از نسخه هاي خ. روشن مي كند
. تبريزي متخلص يه نير مي پردازد كه از شاهكارهاي ادبي در حوزه طنز و سخره ادبي به شمار مي آيد

  .مقاله حاضر ضمن معرّفي اين نسخه، به درون مايه و نوع ادبي آن مي پردازد
  .الفيه، نير، همايي، نظيره پردازي، نقيضه و طنز :واژه هاي كليدي

                                                 
    تاريخ پذيرش 15/12/88: استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ؛ تاريخ دريافت مقاله ∗

 17/2/89: مقاله
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  مقدمه
دركي درست از فضايي كه آن ت هر فرهنگي، مي بايدبراي آگاهي و شناخت ماهي 

فضاي فرهنگي ايران در دوره .  است، داشتبه رشد و بالندگي رسيدهفرهنگ در آن 
تاريخ را بر اساس  داشته اند حاكماني كه سعي ط توس"غالباهاي مختلف تاريخي،

 در اين فضا، گاه آزادي . مه آلود شده است بسازند،مبهم ومنويات و باورهاي خود
وارد عرصه  و گاه حقايق وارونهگرفته شده  ي تاريخي واقعيت ها، براي تبيينمورخان

  .تاريخ شده است
فرهنگي، با كمك گرفتن از   به عنوان يكي از عناصر سازندهادبيات  در اين ميان

ي هاي تاريخي و گسل ها و ابزارهاي خاص هنري، ما را در يافتن بسياري از پيچيدگ
اديب . گسست هايي كه، خامه مورخان، توانايي بيان آن را نداشته اند، ياري خواهد كرد

.. .و شاعر به كمك اسلوب هاي خاص هنري و بياني مانند استعاره، مجاز، كنايه، طنز و
ور مي  ظهت هاي تاريخي در لفافه سخن به منصهن واقعيتوانايي هاي خود را براي تبيي

 لايه ها و سطوح ظاهري را كنار  كه بر پژوهشگر نكته سنج و باريك بين استو. گذارد
  .زده، به عمق پيام شاعر و نويسنده دست يابد

نسخه هاي خطّي به عنوان يكي از ركن هاي اساسي در شناخت گذشته تاريخي  
. نده نشودهر كشوري بوده، به شرط اين كه تنها به آرايش هاي لفظي و ظاهر آن بس

مي پردازد كه » الفيه«مقاله حاضر به بررسي يكي از اين نسخه هاي خطّي با عنوان 
ين متعلقّ به علامهمايي مي باشده جلال الد.   

يكي از اين آثار ادبي در حوزه طنز كه حاوي اطلاعات تاريخي و جامعه شناختي  
 است كه نيرزي متخلص به  ميرزا محمد تقي تبريالفيهارزشمندي در دوره قاجار است 

نگارنده مقاله مدتي است به كار تحقيق و تصحيح نسخه هاي خطي آن اشتغال دارد و 
  .اميد است به زودي به زيور طبع مزين گردد
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  رزش و اهميت كتابا 
كتاب حاضر تلاشي است در زنده نگه داشتن يكي از آثار گرانسنگ پهنه بي كران 

وم كه حاوي موضوعات اجتماعي، سياسي، مذهبي، ادبيات و فرهنگ اين مرز و ب
  مشروطيتاز لحاظ شناخت تاريخ اجتماعي ايران در دوره  و غيره است كهفرهنگي

 كرده، اجتماعي و علوم ديني فراهم قان و پژوهشگران علومكمك شاياني را براي محقّ
  .ا مي كند ايفيي بسزا نقش،مذهب و  اجتماع از چهرهدر راستاي پيراستن مسائل خرافي

ه در اين منظومه جالب، وصف فرد فرد علماي آن روزگار را مي دهد و البتّ«  
قسمتي از اين منظومه، انسان را به ياد بحث هاي علماي . انتقاد از آن ها مبالغه مي كند

اروپايي قرون وسطي چون سنت توماس آكويناس درباره فرشتگان مي اندازد كه مي 
 در آن واحد در دو جا باشد و يا دوازده فرشته بر نوك گفتند يك فرشته مي تواند
  .سوزني مي توانند قرار گيرند

مسائل فقهي راجع به  گوش تا گوش نشسته اند و علماي تبريز نيز بدين منوال 
ه اي ديگر شرايطي براي كُر  را كُر مي دانند و عد»شاه گلي«ه اي عد. بحث مي كنند

ختلاف شديدي در مورد اين مسئله كه آيا فضله جنّ ا. بودن اين استخر عظيم قايلند
 نامرئي ه اي مي گويند چون جنّعد. بروز مي كند پاك است يا نجس در بين ايشان

 »! است و در همه جا هست، پس اگر فضله بيندازد، لباس هاي ما نجس مي شود
  )24، ص 1384جوادي، (

 ها و بازي هاي رايج زمان  سنت،كتاب حاضر به علتّ دارا بودن بسياري از امثال 
  .داراي اهميت استشاعر، 

  مشخصات نسخه حاضر
تر  بعضى از پانصد بيت كم.  با يكديگر متفاوت استنسخه هاي اين كتاب اكثراً«

چنين مي نمايد كه اشخاص . تر و بعضى تا حدود ششصد بيت است بيش و بعضى
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 از اصلش كم كرده و يا ابياتى اند، و فات در آن نموده و در متن آن دست بردهتصرّ ديگر
 اى از اين منظومه كه شامل هزار بيت كامل اند، و به هرحال تا امروز نسخه به آن افزوده

»اين ارجوزه اضحوكه در جاى خود از منظر شعرى  باشد به دست نيامده است و »هالفي
در  ليكن ؛لاعات وسيع ناظم در فنون ادب استبسيار متين و محكم و حاكى از اطّ

لاط به آن سليقه اغ كلمات و جملات و ابيات آن تحريف راه يافته و از دست كاتبان بى
  )دهخدا، لغت نامه، مدخل حجة الاسلام( .»وارد آمده است

نسخه حاضر جزو نسخه هاي خطي كتابخانه علّامه جلال الدين همايي مي باشد 
  . كه حاوي دو مجموعه شعر عربي مي باشد20 ×12 در ابعاد
مي باشد  »نير« متخلصّ به  تقى دالاسلام ميرزا محم  حجةه مت اول شامل الفيقس

 ةفسو«اين كتاب، از آن با عنوان  بيت سوم بيت كه خود شاعر در 505مشتمل بر 
  .ياد مي كند» الفصيل

ي شامل اشعار عربي بي نقطه مرحوم حاجي ميرزا قسمت دوم اين نسخه خطّ
معروف به ) م اجمعينعليهم السلا(ح ائمه اطهار حسن مجتهد بيگلري است در مد

 هجري قمري توسط 1342كه در پنجم ماه ذي القعده سال » قصائد الخمسة الامامية«
  .عباس نامي كتابت شده است

ايراني در دوره مشروطيت به شمار  منبعي مهم جهت شناخت جامعه كتاب حاضر
استاد جلال الدين همايي و استاد (يل  كه به حواشي دو استاد جليل القدر بي بدمي آيد

 .مزين شده است )احمد بهمنيار

  مقدمه استاد علّامه جلال الدين همايي بر نسخه حاضر
 الاسلام تبريزي، پسر ملا محمد ممقاني كه از مشاهير حجةميرزا محمد تقي « 

د و او و علماي آذربايجان بود و ميرزا علي محمد باب را در مجلس وليعهد مجاب كر
ملّا محمد، شاگرد شيخ احسايي و از . ملاّ محمود نظام العلماء، حكم قتل باب را دادند
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و ديگر » الفيه« الاسلام، عالمي شاعر و بسيار با ذوق بود؛ منظومه حجة. پيروان او بود
در شاعري، . منظومه هاي عربي و فارسي اش بهترين گواه ذوق و طبع شيرين اوست

است به فارسي و ديوانش با »  دوشابقار« مي كرد و از آثارش مثنوي تخلصّ» نير«
في   الابرارصحيفة«چاپ شده است و نيز از آثارش كتاب » آتشكده«حواشي به نام 
در دو جلد بزرگ چاپ شده، هزار معجزه براي چهارده معصوم » معجزات الائمه

 مي كند كه شاگرد احسايي نوشته، در آخرش روايتي دارد از پدرش ملّا محمد و تصريح
  .البته است

ابن مرحوم ملاّ » نير«الاسلام تبريزي متخلصّ به حجة مرحوم ميرزا محمد » الفيه «
 هجري شمسي از آقاي سهيلي در تهران 1324 در خرداد ماه ]را[محمد ممقاني 
  .خريداري كردم

 مرحوم ميرزا الاسلام از شاهكارهاي ادبي است نظير منظومهحجة مرحوم » الفيه«
 كه اشعارش غالباً محتاج به منظومه عبرت نامه صبا و رساله مجديهحبيب اصفهاني و 

نگارنده تا آنجا كه ممكن و دسترس بود، اين نسخه را با نسخه . شرح و توضيح است
قسمتي از حواشي منقول است از . هاي ديگر مقابله كردم و حواشي و توضيحات نوشتم

 آقاي احمد بهمنيار كه به خط كاتب با اطّلاعي از مردم تبريز نسخه دوست دانشمندم
 با يكديگر مقابله مي لةًعجا. نوشته شده و آقاي بهمنيار هم تحقيق كرده اند و نوشته اند

  )جلال الدين همايي، حاشيه مقدمه نسخه (.»و االله الموفقّ. كنيم
ي كه به خط كاتب مه استاد همايي چنين بر مي آيد كه قسمتي از حواشاز مقد

لاعات باارزشي ي مرحوم احمد بهمنيار نوشته شده، حاوي اطّنسخه، از روي نسخه خطّ
  .ف نوشته استاست كه كاتب نسخه با آگاهي از مردم تبريز و شناخت روزگار مولّ
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با وجود حواشي بسيار مفيدي كه توسط كاتب و نيز استاد همايي بر ابيات نوشته 
ه نگارنده اين سطور با پرس نياز به توضيح داشته كارد بسياري فانه مو، متأسشده است

  .در پاورقي درج نموده است) م(و جو از خبرگان در اين وادي، اين موارد را با علامت 

  شرح حال مولّف
تقى دميرزا محم ر«د ممقاني متخلصّ به  پسر آخوند ملّا محمو مشهور به » ني

پدرش . ل قرن چهاردهم آذربايجان مي باشدين اواالاسلام از علما و دانشمندا  حجة
وي از جمله علمايى است . شاگرد شيخ احمد احسائى است ،د ممقانىآخوند ملامحم

فتوى به كفر ميرزا على  ،د باب در تبريز حاضر بودهمحم ميرزا على كه در مجلس مناظره
باب داده و حكم بر قتلش براند دمحم.  

د و در ق در تبريز متولّ (  ه1248و به قولي  1247 سال تقي در دآخوند ميرزا محم
بيست و دو سالگى براى تكميل تحصيلات خود به نجف رفته، و پس از كسب علم از 

در شخصيت او گفته اند كه . محضر استادان و مشايخ آن سامان به تبريز بازگشت
يزى نداشته و اى بوده كه جز خانه مسكونى چ شهامت نفس و مناعت طبع او به اندازه

روى هميشه در شكنجه و فشار  را هم بعد از فوت به وامش دادند، و از اين آن
  : حسود و بدخواه بوده و در اين معنى گويد رجال

 دستى به خون دهر نيالوده چون مگس
  هوش ديگر آهن سردم به سر مكوباى

 شور ه قي از غص،اى چشمه مداد من
  

 شد تار عنكبوت مرا دور روزگار  
 فكر ديگر از رگ انديشه خون مبارى ا

  از غم چو نى بزار،اى خامه نزار من
  
  

بن محمدبن  تقى دالاسلام محم  حجةميرزا جعفر سلطان القرائى زير عنوان  
  : ريف التبريزى الممقانى گويدالحسينى الشّ
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د ممقانى و فرع رشيد شجره اين الاسلام آخوند ملا محم  حجةوى پسر دوم « 
بود، در فنون شعر و ادب استاد و  ث و مجتهد و حكيمفقيه و محد. خاندان است
 ،گيرى و از مصاحبت و آشنائى خلق  و گوشهطبعاً راغب انزوا. است صاحب نظر
. داشت و شوكت و جاه را جالب و طالب نبود رياست را دوست نمي. گريزان بود

ا با كمال استغناء و مناعت به سر  ام، با فقر و قناعت؛د داشتبخت تيره و طبع بلن
 خانه ؛ دوهزار تومان قرض داشت و در مقابل آن مالى نبود،چون وفات كرد. برد مى

در تبريز متولد شده و از  ق (  ه1248او در سال . مسكونى او را فروخته به طلبكار دادند
حصيل فقه و حكمت اشتغال ورزيده شانزده سالگى مدت پنج سال نزد پدر خود به ت

در بيست و دوسالگى براى تكميل تحصيلات به عراق ) ق (  ه1269(پس از مرگ پدر 
عرب كه مركز علم بود سفر كرد، و مدتى در محضر علماي آن ديار كسب فوايد علميه 

 در بزرگش زندهالاسلام ميرزاحسين برا  حجة در آن ايام . نمود و به تبريز مراجعت كرد
الاسلام به   حجةمع هذا پس از ورود به تبريز، امامت مسجد .  استو مرجع شيخيه بوده

تا صبح روز جمعه دوازدهم است ل شده و در آن مسجد اقامه جماعت مي كرده او محو
در آن شهر وفات يافت و جسدش را به نجف نقل و در . ق (  ه1312ماه رمضان سال 

  )321 ش 1339دهخدا،  (».آن خاك مدفون نمودند
از  اند و قطعه اي عربى در وفات او جمعى از فضلاي فارسى و عربى مراثى گفته

 او گفته و مدح بسيار از يكه در رثا يزى نقل شدهالاسلام تبر ثقة بن موسى   ميرزا على
  .او كرده است

 او پراكنده از مرگ كتابخانه شخصي او كه حاوى نسخه هاي خطى ممتاز بوده بعد 
سته، نستعليق و  شك،وي در نوشتن خطوط مختلف اعم از ثلث، رقاع . گشتمتفرق و

  . استاد و از خوشنويسان ماهر زمان خود به شمار مي آمدانواع خطوط ديگر 
. اشعار سروده است وي در سه زبان فارسى، عربى و تركى طبع آزمايي كرده و 

» نير«ص وي در شعر تخلّ. اشعارى كه در مراثى سروده پرسوز و گداز است مخصوصاً
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آبادى  از معاصرين او شخصى موسوم به اسماعيل و معروف به ميرزا بزرگ على. است
تخلص داشته است و نبايد اين دو را با هم » نير«مايه دارد نيز  كه اشعار سست و بى

  .اشتباه كرد

  تأليفات

   مثنوي آتشكده -الف 
  .هزار و هشتاد و شش بيت استآتشكده در مراثى و تعداد ابيات آن حدود دومثنوى 

   لآلي منظومه-ب 
است كه مشتمل بر مراثي و مدايح در » لاَلى منظومه«از مجموعه اشعار ديگر وي 

  .  بيت استحاوى نهصد و پنجاه و نهكه قالب قصيده، قطعه و غيره 
 سروده) ع( اى كه در مدح اميرالمؤمنين على وي در اين مجموعه ضمن قصيده

  : و ناملايمات زندگي و بخت بد خود شكايت كرده استست، از روزگار 
 و آن طوطيم كه در قفسم كرده روزگار
 و آن كوكبم كه از نظر نحس ناكسان

 جهان فضلم و بر چهره نيم شبچشم 
 خط فيلاسفان صدر دبستان هفت

 در كلبه تفلسف من صد چو بوعلى
 بودم قرين صدرنشينان بزم خاص

 شدمون سنگ كيميا ز نظرها نهان چ
 اب ز خرگاه قرب دوره صد حجماندم ب

 گوش از طنين خرمگسانم صدا گرفت
  

 ياران خبر بريد به هندوستان من  
 در برج غم وبال من آمد قران من
 اشك روان ستاره هفت آسمان من

دست علم كودك سر عشرخوان منبر  
هان منپا خسته از تسابق يوم الرّ  

 ز آميزش عوام فروكاست شأن من
  نهان منافت ز سرّكس آگهى ني

 تا از كدام پرده برآيد فغان من
 اى كاش بود منزل عنقا مكان من

)323همان، ص (  
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   ديوان غزليات-ج
نامه و  ديوان غزليات وي مشتمل بر غزليات، رباعيات، مفردات، متفرقات، ساقى

از . يت استغيره به زبان فارسى است و آن در حدود هزار و ششصد و هشتاد و چهار ب
مثنويات فارسى و قصايد و ديگر اشعار او كه در بعضى جاها ديده شده در اين 

بسيار واضح است كه اين مجموعه شامل همه آثار منظوم او نيست و . مجموعه نيست
  .آورى نشده است هنوز كلمات منظوم او نيك جمع

   در خوشاب-د
 شاب در جواب قاردر خو«از منظومات ديگر وي مثنويى است موسوم به  

. س محذوف يا مقصور سروده شده استبه زبان فارسى كه در بحر رمل مسد» دوشاب
 1307او اين مثنوى را در حدود سال . ابيات اين مثنوي در حدود نهصد بيت است

عالم شهير اصولى ميرزا محمود » هتوحيدي«ق به نظم آورده و آن را به انتقاد رساله  ( ه
كه نام ساختگى و » دوشاب قار« آن رساله را در اين مثنوى به اسم خوئى سروده است و

و آن را از روى زيركى با حكايات شيرين و تمثيلات  مجعول خود ناظم است خوانده
را در آخر آن   خودمليح آراسته و منسوب به عميدالدين حسينى ساخته و تخلص

  . آورده است» عميدا«

  الفيه و موضوع آن
 ممزوج با بعضى كلمات ،به زبان عربيهزليه اى است  نظومه ارجوزه م»الفيه«كتاب 

  :با اين ابيات شروع مي شودتركى و لغات فارسى كه 
 قَالَ التقَي الهاشمي نسَبا
ادي النَّجمِ ذنُ اَبيِ القاَساب 

  

بقيةُ الماضينَ منْ طَبا طبَا  
و شَيخُ الاسلامِ بĤِذرباد

)1-2ت نير، ابيا(  
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از اين كتاب، با عنوان تربيت  د علىميرزا محمانتقادي ياد مي كند ه  منظومه عملي
سروده  پانصد بيت هر كدامد طسوجى معروف به ملا باشى  به شراكت ميرزا محمكه
  )557 ص 1378تربيت،. (اند

 آيد كه اين منظومه هزار بيت  دعلى خان تربيت چنين برمىاز نوشته ميرزا محم
الاسلام و پانصد بيت ديگر را   حجةد تقي ست است پانصد بيت آن را ميرزا محمدر

بخواهيم كتاب حاضر را در داخل يكي  اگر.د طسوجى تبريزى ساخته استميرزا محم 
از انواع ادبي قرار دهيم، اين اثر مي تواند از جنس نظيره پردازي به شمار آيد كه در 

مشاهده  را به وضوح 2 و هم سخره حماسي1 نقيضهداخل آن هم مي توان رگه هايي از
   .كرد

از اثر  در بيت سوم منظومه، وي. نير اين كتاب را به اين شيوه به نظم كشيده است
سيجان = سيجقان ئيل(ياد مي كند كه آن را در سال موش » صيل الفَُةوسفَ «خود با عنوان

  :سروده است) ايل

 تَابذاَ كةِ الفَصيل«هفسَو« 
عادتابِ البليَ كع ُلَّقْته 
  

 اَلَّفتهُ في عامِ سيجقانْ ئيل  
قّق الاسُتادحي المدجل 

)3- 4نير، ابيات(  
 است كه آن را در سال موش تأليف كردم و آن را »فسوة الفصيل«نام اين كتاب  (

  ).كه متعلقّ به جدم است، نوشتم» باد«به عنوان حاشيه اي بر كتاب 

                                                 
ز انواع بورلسك است و در حقيقت در ادبيات همان كاري را انجام مي دهد كه كاريكـاتور در                   نقيضه يكي ا  « 1

. »نقاشي؛ يعني در نشان دادن خصوصيات يك اثر مبالغه مي كند تا آن را بـه گونـه اي مـضحك نـشان دهـد                        
 )323 ص1385 ميرصادقي،(

، به اثري اطلاق مي شود كه در آن  سخره حماسي كه در ادبيات غرب با عنوان بورلسك از آن ياد مي شود2
. اثر، موضوعي جدي به صورت تمسخرآميز و بر عكس موضوعي عاميانه به صورتي جدي مطرح مي شود

  )59همان، ص (
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اهاي شگفت آوري كه شاعر آن ها را در نقد وحاضر، مشتمل است بر فتكتاب 
  :فتاواي زمان خود به صورت طنز و سخره مطرح كرده است

 مشْتمَلٌ عليَ فتََاوٍ معجِبةٍ
 قَد غفََلَت عنها فحُولُ الفضََُلا

  

تكَونُ دستوراً لجلِّ الطلََبةِ  
لاَخََّرجتهُا باِلفكرِ اوَقَات الخَ

)5-6همان، ابيات (  
. كتاب مشتمل است بر فتواهاي شگفت آوري كه براي همه طلبه ها در حكم دستوري استاين (

  ).صادر كردم فاضلان بزرگ زمانه از آن فتواها غافل بودند و من در اوقات خلوت آن فتاوا را با فكر
 كه با وي در اين كتاب، خود را يك سر و گردن بالاتر از ديگران فرض كرده

 : و پوستيني به جنگ فضلاي زمان خود مي رود1نعليني از جنس نعلين هاي كربلا

 انّي اذَا رمت نزَالَ الفضَُلا
 و خرقةًَ محشوُةً دريِا
راً كَالخوُدودرنسُاً مب و 

  

لَبسِت نعَلاً من نعالِ كرَبلا  
اَبرتَُه تَشبه عبقَريا

تي ممامع تحَتنَ اللُّبود
)10-12همان، ابيات (  

مي شوم، نعليني ) جرّ و بحث(همانا زماني كه من با فضلا مشغول جنگ و نزاع (
از جنس نعلين هاي كربلا به پا مي كنم و خرقه اي پوستين به تن مي كنم كه رويه آن 
شبيه پارچه هاي عبقري است و تاجي گرد همچون كلاهخود در زير دستارم از جنس 

  ).د بر سر مي گذارمنم
و سپس به شيوه قهرمانان قرون وسطي، دن كيشوت وار با شانه كردن ريش خود 
به عرض به علامت هيبت و شكوه پهلواني با عينك و عصايي در دست، سوار بر پشت 

  :اسب وارد ميدان جنگي مي شود كه آن را در عالم خيال ترسيم كرده است

                                                 
 ظاهراً نعال كربلا از جنس نعلين هاي مقاوم بوده است تا در سفر طاقت فرسا و دور و دراز كربلا بتواند - 1

  .تا آخر سفر دوام كند
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ي بِالعتحيل تشَطَتام رضِْثُم 
 ثُم خَرجَت واضعاً لعينكَي
 و في يدي عصاً كَمثلِ البوقِ
 ثُم ركبت خَيلي المحجاما
 و حينَما استوَيت ظَهرَ الفرََسِ
كَاَنَّ بِرذوَنَ اَبا عصامِ 

  

 فَانَّه اَهيب عند العرضِْ  
نَكالح ولَ تحَتدياً سرخم و 

ي الشُّقوقِتَنفَذُ عربِْ فالح ند  
 المطلخَم اللّائك اللجّاما
 تصَايحت منْ خَلف ظَهريِ حرَسي
1زيد حمار دقَّ باِللجّامِ  

)13-18همان، ابيات (  
سپس ريش خود را به طرف عرض شانه كردم كه همانا اين كار در ميدان جنگ (

كي بر ديدگان داشته و سست كننده طرف سپس در حالي كه عين. باهيبت تر است
عمامه به صورت تحت الحنك بودم، خارج شدم و در دستم عصايي مثل شيپور بود كه 

حكم كند؛ سپس سوار بر اسب بسيار گريزنده كه لجام و  در پراكندگي ها و اختلافات
ز دهنه اش را مي خاييد شدم و هر آنگاه كه بر پشت اسب قرار گرفتم، نگهبانان من ا

يا ابا عصام گوييا يابوي زيد خري است كه به وسيله لگام : پشت اسب بانگ سر دادند
  ). كوچك شده است

سپس شاعر از خود به عنوان پيرمردي ياد مي كند كه قبل از دوران كودكي به مرز 
  :پيري رسيده است و اين را از كرامات خود مي داند

 ثُم ندَيت راجِزاً بينَ الملَا
  الّذي قبَلَ الصبي تشَيَخاَاَنَا

اتادنْ خَارِقِ العم هذه و 
  

 مخَاطباً بهِ فحُولَ الفُضَلا  
 كَالبِيضِ في اسُت الدجاجِ فرََخَا
اتادبِالس َةٌ تَختصكَراَم 

)20-22همان، ابيات (  

                                                 
 ص 3شرح ابن عقيل، ج . (اين بيت در شرح ابن عقيل بر الفيه ابن مالك بدون ذكر نام شاعر آمده است - 1
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ه قبل از من كسي هستم ك: سپس در بين ملا مردم خطاب به بزرگان ندا سردادم(
دوران كودكي پير شدم مثل تخم مرغي كه در تهيگاه مرغ تبديل به جوجه شد و اين 

  ).جزو خوارق عادات و كراماتي است كه مختص به بزرگان و سادات است
شاعر در ادامه، كرامات خود و جدش را بهانه اي براي انتقاد از اوضاع جامعه قرار 

شاعر در اين قسمت وارد . اد انتقاد مي گيردداده، موضوعات مختلف اجتماعي را به ب
 مسائل فقهي شده و با باريك بيني لحن فروشندگان دوره گرد را كه با آواز هاي خاص
به خود در محله ها كالاهاي خود را مي فروشند، مورد بررسي فقهي قرار داده مي 

  :گويد
 يحرمِ صيح بايِعِ الصابونِ

 لَبلَبيِو مثلهُ صياح بيعِ ال
 و لَيس في شوُر باقلا منْ منعٍْ

  

فَانَّه منْ اَفحشِ اللُّحونِ  
لاسيما التَّرجيع باِلتيّان ديبيِ
لاَنَّه مد بِغَيرِ رجعٍ

)232-4همان، (  
نير همان گونه كه از تخلصّ او برمي آيد، وظيفه خود را تنوير افكار عمومي مي 

 قائل است كه براي كمك به رسالتي همچون رسالت خروسداند و براي خود 
بانگ سر مي دهد تا شاه و درباريان، از خواب غفلت بيدار  درماندگان و محتاجان،

  :شوند
 اَصعد سطح النّينِ كَالخُروسِ
 قوُقوُلي قوُ قَارداشلاريم آجمِش

  

و صحت صيحةً علَي الرؤُسُِ  
1شاه منَه محتاجمِشقوُقوُلي قوُ 

)83 -4همان، ابيات (  

                                                 
شاه ./ گرسنه بوده است  : آجمش./ برادرانم: قارداشلاريم./ آواي خروس است  : قوقولي قو .  بيت تركي است   - 1

است كه برادرانم گرسنه و شاه به       روي هم رفته گفتار خروس      . محتاج بوده است  : محتاجمش./ شاه به من  : منه
  )جلال الدين همايي. (من محتاج بوده است
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  :ابن مالك استناد مي كند» الفيه«خود، به ابياتي از » الفيه«شاعر در بعضي از ابيات 
 فَانَّهم قَدوا بقَِدي ذاَ القبَا
ي باِلنَّقدمِ لالنَّاظ سجِدم و 
 بنوَه لي قَبلَ وِلادي مسكنَاً

  

  »ماً اتَيَ واس لقََباو ةً و1 كنُي« 
قدمنِ العض ي شَرطف لّيتُهو 

 »2و الاَصلُ في المبني اَنْ يسكَّناَ«
  )75-7همان، ابيات (

ابن مالك، معركه اي را به نمايش مي » الفيه«در جاي ديگر با اشاره به مصرعي از 
هر آن كسي كه : ه كرده و مي گويدگذارد كه در آن معركه، به جنگ غليان و چبق اشار

در اين قسمت شاعر با ارائه . ر روا دارد، حد او قطع گردن استدر آوردن چبقتأخي
نمايش جنگ زرگري، مجلسي را به تصوير مي كشد كه خادمان آن مجلس، دهان 

  .مخالفان شاعر را از پهين پر مي كنند
 خُدامنَا راجلُِهم كفََارسٍِ

نْ تَخَطّاهقِفَمببتَِقديمِ الچ  
 لاَنَّه لَم يَرعْ قوَلَ الادُبا
 أَ ماسمعت غَزوةَ الغَليانِ
 و ماجريَ منْ جلَبات العسكَرِ
 اذْ شَد خَادمي عليَ منْ عجلَا
اهناَ اَباماحَرقَوُا خُد و 

  

 يقَدم الغلَيانَ في المجالسِ  
هدَياً فحَعتدنُقِمالع َقص  

»3و اَخِّرَنْ ذَا انْ سواه صحبا«  
 في المجلسِ العزَاء للميلاني
 بيني و بينَ الصادقِ بنِ جعفَرِ
 فَكبَه علَي القفََا مجدلَا
نَ الپهِينِ فَاهلَاؤُا مم و 

)89-91همان، ابيات (  

                                                 
  .72 ابن مالك، الفيه، بيت - 1
  .21 همان، بيت بيت - 2
 .72 همان، بيت - 3
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  كاربرد كلمات و تركيبات فارسي 
  :و بازديد كردنوادار 

ةَ التَّمجيدي غَايدونجم و 
  

 و وادروا الشَّاه لبازديدي  
  )116همان، بيت (

  :پهلوان
 و خاَلي النَّبيل موسي خَان

  
كَاَنَّه في القُطرِ پهلوَان  

)54همان، بيت (  
  :سنگين بدن

 غوَرت اسم الفَاضلِ الشَّيخِ حسن
  

جوزةِ سنكينْ بدنفي شَرحِ ارُ  
)66همان، بيت (  

  :دنبال
دَنْ احي مانصالِ حنبِا بدم و 

  
  ِتَهدجبِم ملَه ي لسَتكَاَنَّن

)122همان، بيت (  
  :بشنو

 ما گُلشنَ راز و نطُقِ القوُشِ
   

و مثنَوي البِشنو منَ القمَيشِ  
)480همان، بيت (  

   تركيتركيبات
  1:بجاق

 ركَوُني في بجِاقِ البيتقَد تَ
  

  كيَت بكِيَت يقلَقَلوُا ف و
)123همان، بيت (  

                                                 
 . گوشه- 1
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  : 1پشيك
يكأسِ الدرّيرُ رجِزْ هي لَم و 
 لاَنَّها شهَادةً متََّهمةً

  

  الفَارِ علَي الپِشيك شََهادةَ  
 بِاتفّاقِ منْ قضَُاةِ المحكَمةِ

)298-9همان، ابيات (  
  :2ليكد

ليكلدجتهَِدونَ لشتَريِ المي و 
  

رويتي كاَلفاَرِ منْ رويا الپيشيكمنْ     
)39همان، بيت (  

  بازي هاي و سنت ها و امثال تركي
شاعر در اين اثر، جابجا از سنت ها و بازي ها و مثل هاي تركي ياد مي كند كه  

ي سپرده شده  فراموش يا به وادي به علّت هجمه هاي فرهنگي آن هامتاسفانه بسياري از
اند يا در حال فراموشي و تخريب هستند و اين مجموعه مي تواند يكي از متون با 

  .ارزش در حوزه مطالعات فرهنگ بومي و ساختارهاي آن به شمار آيد

  ايت دره دن داشلاندي
  .سگ از دره جست:  در اين معني كهمثلي است تركي 

ةً مياشح َأوا ريلَمنْدنْ ع 
  

»ايت دره دنْ داشلاندْي«: لقوَلهمِ    
)144همان، بيت (  

  : ك الاقبير پول ويرون كونَ
. يك پول بدهيد، پيراهن بخريم«: مثلي است تركي كه ترجمه آن چنين است 

                                                 
 . گربه- 1

 . سوراخ- 2
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مرسوم بود كه چند روز پيش از نوروز، چند نفر خود را به صورت هاي عجيب 
قيش دان چيخ ديخ، يازا گرديخ، بير «:تند و به تركي مي گفتنددرآورده در بازارها مي گش
يعني از زمستان خارج شده به بهار داخل شديم؛ پول بدهيد » پول ويرون كونك آلاخ

  )جلال الدين همايي. (»پيراهن بخريم
  

 و مثلُه المكثُ لتَعليقِ القُولاقِ
  

»بير پول ويرون كونكَ الاق«: لقَولهمِ  
)231يت همان، ب(  

  :شيطان ماتي
نوعي بازي است كه اطفال جمع مي شوند و به عدد نفوس خود گودال هاي  

كوچكمي كنند و گودالي را هم براي شيطان مي كنند؛ پس يكي را با قرعه سوار مي 
 و مركوب گويي در دست دارد و مي اندازد؛ اگر در مات شيطان افتاد، اين دسته شوند

 به حسب قرارداد مقداري راه مي روند و الّا گوي به مات هر سوار آن دسته مي شوند و
كدام از بچه ها افتاد، بايد سواري بدهد و راكب از پشت مركوب اول مي جهد به پشت 

  )جلال الدين همايي. (مركوب دوم
 لعَب جوزلْ يه اتي«وشَيطان م« 

  
  اتُي الكچلمانِ فمرَةِ الغز عم

)268همان، بيت (  

  :كوسج و گَلين
ام عيد ساخته در خانه ها مي گلين به تركي عروس است و كوسه گلين را در اي

  )جلال الدين همايي. (مي رقصانيدند گرداندند و
 »الكوُسجِ و الگَلينِ«و لَعبةُ 

  
بِالدف و الطَّنبورِ و الحنينِ  

)246همان، بيت (  
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  : گيزلَن پاچ 
. ت كه يكي مخفي مي شود و ديگران او را پيدا مي كنندبه تركي نام بازيي اس 

)ين هماييجلال الد(  
 لَعب گيزلنَ پاچ«و « نَاتباِلب

  
  نَّةُ الهنِاَتظم نَّهفَا 

)388همان، بيت (  

نبالان پسداند:  
به فارسي بازي الاكلُنك مي گويند كه تير يا نردباني را روي بلندي مي گذارند و  

  )جلال الدين همايي. (يكي مي نشيند و بالا و پايين مي روندبر هر سرش 
 و ابن اخَي علّامةُ الزَّمانِ

  

   لَعب زودانِ«جنبالان پسد«  
)255همان، بيت (  

  :ابن العمي
يعني كور اوغلي كه نام آوازي است مخصوص دهقان ها و روستايي ها و تلفظ  

  )الدين هماييجلال . (است» كُر اُغلي«معمول تركي 
 و رنَّةُ العاشقِ في الاَعراسِ

  
 و ابنُ الاَعمي في جموعِ الناّّسِ  

)247همان، بيت (  
ي چنانكه استاد همايي در مقدمه نسخه مرقوم فرموده اند، ايشان اين نسخه خطّ

 هجري شمسي از آقاي سهيلي در تهران خريداري 1324گرانسنگ را در خرداد ماه 
 تا آنجا كه ممكن بوده اين نسخه را با نسخه هاي ديگر مقابله كرده و كرده اند و

  . حواشي و توضيحاتي بر آن نوشته اند
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  نتيجه گيري
شناخت جوامع در دوره هاي مختلف تاريخي به عواملي وابسته است كه يكي از  

آن ها نسخه هاي خطّي است كه حاوي اطّلاعات باارزش از گذشته هاي  مهم ترين
 به نوعي ،مولفّ در مطاوي ابيات . است كه براي نسل كنوني به يادگار مانده استدوري

ت ها و به نقد ساختارهاي اجتماعي و سياسي روزگار خود پرداخته، بسياري از سنّ
سخره آميز به باد انتقاد گرفته، به طوري كه  آداب و رسوم و خرافات را به صورتي
ته در بعضي الب.  و ذكاوت شاعر، آفرين مي گويدخواننده با خواندن اين ابيات به هوش

استاد همايي بجا كه به هر حال همانگونه .  را از دست داده استموارد، شاعر نزاكت
متذكرّ شده اند، كتاب حاضر جزو نمونه هاي عالي و از زمره شاهكارهاي ادبي است كه 

ه خود يبا وارد الفيشاعر در ابيات آن عبارات و كلماتي فارسي و تركي را به صورتي ز
نموده است كه براي خواننده اي كه به زبان فارسي و مخصوصاً تركي آشنايي ندارد، 

 همين طور اين كتاب دربرگيرنده بسياري از .ممكن است جاي اشكال و تعجب باشد
آداب، رسوم، سنّت ها، و نيز بازي هاي مختص به آذربايجان بوده كه در گذر زمان در 

  .بوده است و براي محققان علوم اجتماعي مي تواند، اثري بي بديل باشدحال فراموشي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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